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به نظر شــما از ايــن حكمت يا كلمة 
قصــار اميرالمؤمنين علــي)ع( در آموزش و 

تعليم وتربيت چه استفاده اي مي توان كرد؟
در اين ســخن، حضرت علــي)ع( ميان »عقل« و 
»گفتار« رابطه اي معكوس برقرار كرده است و مي گويد، 
هر مقدار كه عقل فزوني گيرد، نياز به سخن گفتن كمتر 
مي شــود و برعكس. اين واقعيتي اســت كه ما در وقايع 
روزمــرة خود نيز فراوان مشــاهده مي كنيم. افرادي كه 
عاقل تر و فكورترند، عموماً كم حرف ترند و سخن هم كه 
مي گويند سنجيده مي گويند و برعكس افرادي كه بيش 
از معمول سخن آور و حراف هستند، سخنانشان از عمق 
و محتواي كمتري برخوردار اســت و چه بســا فريبنده 
هم هســت. شادروان سعدي اين نكته را در عبارتي نغز 

چنين بيان كرده است:
»دانا چون طبلة عطار است؛ خاموش و هنرنماي، و 

نادان چون طبل غازي، بلندآواز و ميان تهي.« 
)گلستان(

و حافظ نيز گفته است:
بر بساط نكته دانان خود فروشي شرط نيست
يا سخن دانسته گو اي مرد عاقل يا خموش

ســخن علي)ع( در واقع بيانگر اين نكته اســت كه 
عقل بر »كلام« برتري دارد و شايد دقيق تر اين باشد كه 

بايد ميان »عقل« و »كلام« توازن و تعادل 
برقرار باشد.

پس اين ســخن مي تواند به مثابــة يك راهبرد 
يــا اســتراتژي در امر آمــوزش  و تربيت مــورد توجه 

صاحب نظران و دست  اندركاران تعليم وتربيت قرار گيرد. در 
اين نوشتار كوشيده ايم اين معنا را تبيين كنيم.

در فرهنگ و معارف اســلامي، منبعث از قرآن كريم، 
عقل جايگاهي بســيار والا دارد. اگر از آيات متعدد قرآن 
در اين باره بگذريم، در ســخنان رســول خدا)ص( نيز به 
عقل اهميتي وافر داده شده است. آن حضرت به علي)ع( 
فرموده است: »يا علي، اگر مردم به »انواع نيكي ها« خود را 
به خدا نزديك مي كنند - از قبيل خيرات و مبرات و انواع 
كارهاي خوب - تو خود را از طريق »انواع عقل ها« به خدا 
نزديك كن.« اين سخن رسول خدا سنگين است و شايد 
براي ما به راحتي قابل درك نباشــد، اما همين كه از زبان 
او خطاب به خلف راســتين او جاري شده است، مي تواند 
نشانة عظمت و بزرگي اين كلام و در نتيجه جايگاه عقل، 

هم در عالم وجود و هم در وجود انسان، باشد.
بــه هر حال، از اين كلام علي)ع( مي توان درس هاي 

متعددي در امر آموزش و تعليم وتربيت گرفت:
 اينكــه عقل مقدم بر گفتار اســت: اول انديشــه 

وانگهي گفتار.

اذا تمّ العقل نقََصَ الكلام

رابطه عقل و كلام

جعفر ربانی
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اينكــه عقل هــا يكديگــر را دفــع   
نمي كنند، در حالي كه ســخن ها مي توانند به 
راحتــي با يكديگر در تقابــل و تنازع قرار گيرند. 

مولوي مي گويد:
مشورت ادراك و هشياري دهد

عقل ها مر عقل را ياري دهد
 اينكه بســياري از مشكلات و تنازعات ميان افراد 
و جماعت ها از روي عقل نيســت، بلكه ناشــي از 
حرف هاي نســنجيده و ســخنان نابجا و كلامي 

است كه پشتوانه اي از عقل ندارد.
 اينكه عقل قابل تمام شــدن يا به كمال رسيدن 

است. بنابراين مي توان آن را رشد و پرورش داد.
از مجمــوع آنچه گفتيم نتيجــه مي گيريم، يكي از 
وظايــف ما در برنامة درســي و در قبــال دانش آموزان، 
كوشــش در تقويت عقل آن هاست؛ پيش از آنكه در پي 
ارتقاي دانش و مهارت در آن ها باشــيم. بايد دانست كه 
امروزه اگرچه خوشــبختانه، دانش آموزان بســيار بيش 
از دهه هــاي قبل آزادي دارند و امــكان به زبان آوردن 
خواسته هاي خود و نشان دادن خود و بروز خلاقيت خود 
را دارنــد، اما همين »امكان« امــكان ديگري را از آن ها 
سلب كرده و آن تأمل، تفكر و تعقل در امور است. پيامد 
اين وضعيت، چنان كه بعضاً مشــاهده مي كنيم، تمكين 

نكردن فرزندان از ســخنان پدر و مادر در 
خانه و معلم و مربي در مدرسه است و در نتيجه 

دانش آموز محور شــدن منزل و مدرســه به گونه اي 
ناهنجار و ناميزان.

براي جبران يا بهبود اين، به تعبير ما، خســارت يا 
زيان، چه راهي مي توان يافــت، جز اينكه دانش آموزان 
را، به ويژه در ســنين نوجواني كه در آســتانة بلوغ قرار 
دارند، از چشــمه اي كه در وجودشــان جوشان و جاري 
است، يعني عقل طبيعي خدادادي، آگاه سازيم؟ سنایي 

مي گويد:
كاريز درون جان تو مي بايد

كز عاريه ها دري به تو نگشايد
نكته اين اســت كه در نظام برنامه ريزي درســي ما 
بايد به مقولاتي از اين دست به طور اصولي بيشتر توجه 
شــود. مسلم اســت كه مي توان با اتكا به سخن گرانبار 
اميرالمؤمنين علي)ع( رشــد عقل را به عنوان رهنمود و 
راهبردي جدي در تعليم وتربيت در نظر گرفت و براساس 
آن  روش هاي مناســبي يافت و از آن طريق راهي براي 

اتمام و اكمال عقل در دانش آموزان جست.
تا اينجا طرح مســئله بود و اميد است همين اندازه 

موجب تأمل شود. 

هر گاه عقل ملاك كلام باشد، 
سخن كوتاه و سنجيده خواهد بود

)نهج البلاغه، حكمت 71(


